[bookmark: _GoBack]تفاوت دو مفهوم «ساختار» و «معماری» در آثار هنری
اسماعیل نوری‌علا
دو سه سالی است که کتابی حاصلِ گفت‌وگوی دکتر سعید محمدحسنی با من، با نام معماری شعر، از سوی انتشارات فروغ در شهر کلن آلمان منتشر شده و بازخوردها نشان می‌دهند که کتاب مورد استقبال برخی از شاعران جوان وطنم قرار گرفته است. اما در این میان، چند بار با پرسشی از سوی خوانندگان روبه‌رو شده‌ام که در این نوشتهٔ مختصر می‌خواهم به آن پاسخ دهم: «از آنجا که در نظریه‌های مربوط به هنر و ادبیات معمولاً دو واژهٔ «ساختار» (Structure) و «معماری» (Architecture) با نزدیکی معنایی به کار می‌روند، تفاوت ساختار یک شعر با معماری آن چیست؟»
این پرسش مرا متوجهٔ نکته‌ای می‌کند که شاید لازم بود در همان کتاب نیز توضیح داده می‌شد، اما چون چنین نشده، مناسب دیدم این نوشته را همچون یادداشتی تکمیلی— و اگر امکان چاپ‌های بعدی کتاب فراهم شود، به‌عنوان مقدمه‌ای تازه— در نظر بگیرم.
اما پیش از پرداختن به پاسخ، باید توضیح دهم که هر اثر هنری، خواه شعر باشد و خواه رمان، فیلم یا موسیقی، همواره در دو «سطح» قابل بررسی است؛ و نویسندگان و منتقدان، بنا بر رویکرد خود، این دو سطح را با نام‌های متفاوتی مشخص می‌کنند. گاه این نام‌گذاری‌ها چنان متنوع یا حتی معکوس‌اند که دو پژوهشگر ممکن است برای اشاره به دو سطح یکسان، دقیقاً از واژه‌هایی متضاد استفاده کنند. این جابه‌جایی، به‌گمان من، با اغماضی آگاهانه، پذیرفتنی است؛ چرا که در هر حال «ماهیت دو سطح» ثابت می‌ماند و تنها «برچسب‌ها» تغییر می‌کند، نه مفهوم. بنابراین، میان منِ نویسنده و شمایِ خواننده، کافی است توافق کنیم که یک سطح را «ساختار» بنامیم و سطح دیگر را «معماری» — و به‌دقت بدانیم که هر یک چه نقشی را حمل می‌کند. بهر حال این واقعیتی است که بسیاری از «نظریه پردازان دربارهء شکل ظاهری»، برای اشاره به لایهٔ درونی اثر، از اصطلاج «ساختار عمیق»  استفاده کرده‌اند و «معماری» را برای توصیف شکل بیرونی آن به کار گرفته‌اند، در نوشته‌های من نیز همین صورت‌بندی جاری است.
در نتیجهٔ این انتخاب، «ساختار» در زبان من نه نامِ ظاهرِ سازمان‌یافتهٔ اثر، بلکه نامِ «طرح پنهان» آن است؛ شاکله‌ای که در پسِ تصاویر، سطرها و انتخاب‌های هنری جای دارد و اغلب از ناخودآگاه و جهان‌بینی هنرمند سرچشمه می‌گیرد. در مقابل، «معماری» همان سازمان آشکار و قابل رؤیت اثر است؛ همان نظم بیرونی و همان چیدمان محسوس که چشم و گوش مخاطب نخستین‌بار با آن روبه‌رو می‌شود. به عبارت دیگر، ساختار محصول ناخودآگاه آدمی و طرح پنهان اثر است، و معماری حاصل کارِ آگاهانهٔ او.
و ارتباط مخاطب با اثر از همین معماری آغار می شود و اگر معماری درست شکل گرفته باشد مخاطب می تواند به «طرج پنهان اثر»، که همان «ساختار» باشد، هم راه پیدا می کند.
وقتی ساختار را «طرح پنهان» می‌نامم، در واقع به لایه‌ای اشاره دارم که شاعر نه آن را می‌نویسد و نه آگاهانه بنا می‌کند؛ بلکه لایه‌ای است که از درون او برمی‌خیزد: از شبکهٔ عاطفی و حافظهٔ حسی او، از باورها و اضطراب‌ها و تجربه‌های دیرین او شکل می‌گیرد و به‌صورت منطقی ناپیدا، اثر را از پشت هدایت می‌کند. ساختار در این معنا دیدنی نیست اما حس می‌شود؛ در هیچ سطر و جمله‌ای نامی از آن برده نشده، اما در جای‌جای اثر حضور دارد و وحدتی درونی پدید می‌آورد. ساختار نه تصمیم شاعر بلکه حاصل «زیست شاعر» است؛ نه محصول مهارت او، بلکه پیوند خورده با نوع مواجهه‌اش با جهان.
اما معماری، آن بخشی است که آگاهانه به دست می‌آید و بدنهٔ بیرونی اثر محسوب می‌شود: تعداد بندها، نوع تقطیع، توالی تصاویر، چرخش ریتم، کشش جمله، آغاز و انجام، میزان مکث، حتی وزن و قافیه. معماری همان چیزی است که می‌توان در آن دست برد و روی کاغذ جا‌به‌جایش کرد؛ می‌توان آن را طراحی و بازطراحی کرد. شاعر وقتی تصمیم می‌گیرد وزن را کنار بگذارد، سطرها را کوتاه‌تر کند، بندها را هم‌اندازه نگاه دارد یا جای آن‌ها را عوض کند، در حال کار کردن بر معماری اثر است. در این معنا، معماری یک نهاد کاملاً آگاهانه است.
متآسفانه، ساختار چیزی نیست که بتوان آن را آموزش داد؛ ساختار همان «صدای هنرمند» است که اثر هنری را از تقلیدپذیری نجات می‌دهد. هیچ دو شاعری ساختار یکسان ندارند، هرچند معماری‌های مشابه فراوان دیده می‌شود. ساختار از جنس انتخاب نیست؛ از جنس ناگزیر بودن است: از تجربهٔ زیسته می‌آید، از زخمی که شاعر سال‌ها حمل کرده، از لحظه‌های کشف، از شکست‌ها و امیدهایی که در حافظهٔ حسی او نشسته است. معماری اما قابل انتقال و تقلید است؛ همان‌گونه که شاگردی می‌تواند معماری بیرونی نیما، شاملو یا فروغ را تقلید کند، اما هرگز قادر نیست ساختار پنهان آنان را وام بگیرد، چرا که ساختار ریشه در ناخودآگاه و زندگی یگانهٔ هر شاعر دارد.
برای نمونه، اگر شاعری در چهار بند پشت سر هم از چهار تصویر متفاوت استفاده کند، معماری به ما می‌گوید این بندها چگونه چیده شده‌اند و در ظاهر چه نسبتی با یکدیگر دارند. اما ساختار توضیح می‌دهد که چرا این چهار تصویر زیر یک سقف جمع شده‌اند، چرا شعر با یک تصویر خاص آغاز می‌شود و با تصویر دیگری پایان می‌پذیرد، و چه ربط پنهانی این اجزا را به یکدیگر گره می‌زند. معماری توصیف شکل است، اما ساختار توصیف ضرورت. معماری را می‌توان تغییر داد، اما ساختار را تنها می‌توان کشف کرد. ساختار همان لایه‌ای است که شاعر خود نیز گاه پس از نوشتن شعر به آن پی می‌برد—به‌ویژه هنگامی که منتقدی هوشمند، همچون آینه‌ای حساس، روابط پنهان میان تصاویر را روشن می‌کند و شاعر درمی‌یابد که شعرش بیش از آنچه می‌پنداشته وحدت درونی داشته است.
در عین حال، در آثار بزرگ هنری، در معماری و ساختار کارها، یکی بدون دیگری، کار نمی‌کند. معماریِ بی‌ساختار همچون بنایی است که استوار است اما روح ندارد؛ و ساختارِ بی‌معماری همچون روحی سرگردان است که نمی‌تواند بصورت ملموس حضور یابد. اثر زمانی کامل می‌شود که معماری (یعنی سطح آشکار و طراحی‌شدهٔ اثر) در خدمت ساختار (یعنی سطح پنهان و ژرف) قرار گیرد. معماری به ساختار امکان بروز می‌دهد و ساختار به معماری معنا و ضرورت می‌بخشد. از همین‌روست که شاعر گاه در لحظهٔ نوشتن حس می‌کند «خود شعر می‌دانست باید به کجا برود»؛ زیرا ساختار مسیر را مشخص کرده و معماری تنها آن مسیر را قابل رؤیت ساخته است.
در بسیاری از شعرها، معماری غالباً ساده، روان و آگاهانه است: بندهای مشخص، تقطیع‌های حساب‌شده، ریتم آرام و بی‌شتاب، یا توفانی و بی قرار، و چرخش‌هایی که با کمترین فشار کلمه انجام می‌شود. اما ساختار، همان سطح پنهان، شعر را از تقلیدپذیری نجات می‌دهد.
به این ترتیب، روشن می‌شود که در هر دستگاه معنایی، مهم آن است که «سطح پنهان و هدایت‌گر» از «سطح آشکار و بیان‌گر» تفکیک شود. نام‌ها را می‌توان جابه‌جا کرد، اما ماهیت تمایز تغییر نمی‌کند. هنر هم به پنهان نیاز دارد و هم به آشکار، هم ه زیست و هم به انتخاب، هم به ضرورت و هم به طراحی. و هنرمند زمانی در کار خویش به اوج می‌رسد که این دو را بشناسد و میان‌شان تعادل برقرار کند. هنر ماندگار زادهٔ همین تعادل است.
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تفاوت


 دو مفهوم


 


«


ساختار


»


 و 


«


معمار?


»


 در 


آثار هنر?


 


اسماع?ل نور?‌علا


 


دو سه سال? است که کتاب? حاصلِ گفت‌وگو? دکتر سع?د محمدحسن? با من، با نام 


معمار? 


شعر


، از سو? انتشارات فروغ در شهر کلن آلمان منتشر شده و بازخوردها نشان م?‌دهند که کتاب مورد 


اما در ا?ن م?ان، چند بار با پرسش? از سو? 


. 


استقبال برخ? از شاعران جوان وطنم قرار گرفته است


: 


خوانندگان روبه‌رو شده‌ام که در ا?ن نوشته? مختصر م?‌خواهم به آن پاسخ دهم


«


از آنجا که در نظر?ه‌ها? 


ساختار


«


مربوط به هنر و ادب?ات معمولاً دو واژه? 


»


 


(Structure) 


معمار?


«


و 


»


 


(Architecture) 


با نزد?ک? 


معنا?? به کار م?‌روند، تفاوت ساختار ?ک شعر با معمار? آن چ?ست؟


»


 


ا?ن پرسش مرا متوجه? نکته‌ا? م?‌کند که شا?د لازم بود در همان کتاب ن?ز توض?ح داده م?‌شد، 


اما چون چن?ن نشده، مناسب د?دم ا?ن نوشته را همچون ?ادداشت? تکم?ل?


—


 و


 


اگر امکان چاپ‌ها? 


—


بعد? کتاب فراهم شود، به‌عنوان مقدمه‌ا? تازه


 


در نظر بگ?رم


.


 


اما 


پ?ش از پرداختن به پاسخ، با?د توض?ح دهم که هر اثر هنر?، خواه شعر باشد و خواه رمان، 


قابل بررس? است؛ و نو?سندگان و منتقدان، بنا بر رو?کرد خود، 


» 


سطح


«


ف?لم ?ا موس?ق?، همواره در دو 


گاه ا?ن نام‌گذار?‌ها چنان متنوع ?ا حت? معکوس‌اند 


. 


ا?ن دو سطح را با نام‌ها? متفاوت? مشخص م?‌کنند


ا?ن 


. 


که دو پژوهشگر ممکن است برا? اشاره به دو سطح ?کسان، دق?قاً از واژه‌ها?? متضاد استفاده کنند


جابه‌جا??، به‌گمان من، 


با اغماض? آگاهانه،


 پذ?رفتن? است؛ چرا که


 در هر حال


 


«


ماه?ت دو سطح


»


 ثابت 


بنابرا?ن، م?ان منِ نو?سنده و شما


. 


تغ??ر م?‌کند، نه مفهوم


» 


برچسب‌ها


«


م?‌ماند و تنها 


?? 


خواننده، کاف? 


»


معمار?


«


بنام?م و سطح د?گر را 


» 


ساختار


«


است توافق کن?م که ?ک سطح را 


 


—


 


و به‌دقت بدان?م که هر 


. 


?? ?? ???? ?? ??? ??????


بهر حال ا?ن واقع?ت? است که 


بس?ار? از 


نظر?ه پردازان دربارهء


«


 


شکل 


،


»


ظاهر?


 برا? اشاره به لا?ه? درون? اثر


، 


از 


اصطلاج 


را 


» 


معمار?


«


استفاده کرده‌اند و 


»  


ساختار عم?ق


«


برا? توص?ف شکل ب?رون? آن به کار گرفته‌اند، در نوشته‌ها? من ن?ز هم?ن صورت‌بند? جار? است


.


 


» 


طرح پنهان


«


در زبان من نه نامِ ظاهرِ سازمان‌?افته? اثر، بلکه نامِ 


» 


ساختار


«


در نت?جه? ا?ن انتخاب، 


آن است؛ شاکله‌ا? که در پسِ تصاو?ر، سطرها و انتخاب‌ها? هنر? جا? دارد و اغلب از ناخودآگاه و 


همان سازمان آشکار و قابل رؤ?ت اثر است؛ 


» 


معمار?


«


در مقابل، 


. 


جهان‌ب?ن? هنرمند سرچشمه م?‌گ?رد


. 


همان نظم ب?رون? و همان چ?دمان محسوس که چشم و گوش مخاطب نخست?ن‌بار با آن روبه‌رو م?‌شود


به عبارت د?گر، ساختار محصول ناخودآگاه آدم? و طرح پنهان اثر است، و معمار? حاصل کارِ آگاهانه? او


.


 


و ارتباط مخاطب با اثر از هم?ن معمار? آغار م? شود و اگر معمار? درست شکل گرفته باشد 


.


باشد، هم راه پ?دا م? کند


» 


ساختار


«


، که همان 


»


طرج پنهان اثر


«


مخاطب م? تواند به 


 


م?‌نامم، در واقع به لا?ه‌ا? اشاره دارم که شاعر نه آن را 


» 


طرح پنهان


«


وقت? ساختار را 


از شبکه? عاطف? و حافظه? 


: 


م?‌نو?سد و نه آگاهانه بنا م?‌کند؛ بلکه لا?ه‌ا? است که از درون او برم?‌خ?زد


حس? او، از باورها و اضطراب‌ها و تجربه‌ها? د?ر?ن او شکل م?‌گ?رد و به‌صورت منطق? ناپ?دا، اثر را از 


ساختار در ا?ن معنا د?دن? ن?ست اما حس م?‌شود؛ در ه?چ سطر و جمله‌ا? 


. 


پشت هدا?ت م?‌کند


ساختار نه تصم?م 


. 


نام? از آن برده نشده، اما در جا?‌جا? اثر حضور دارد و وحدت? درون? پد?د م?‌آورد




1     تفاوت  دو مفهوم   « ساختار »  و  « معمار? »  در  آثار هنر?   اسماع?ل نور?‌علا   دو سه سال? است که کتاب? حاصلِ گفت‌وگو? دکتر سع?د محمدحسن? با من، با نام  معمار?  شعر ، از سو? انتشارات فروغ در شهر کلن آلمان منتشر شده و بازخوردها نشان م?‌دهند که کتاب مورد  اما در ا?ن م?ان، چند بار با پرسش? از سو?  .  استقبال برخ? از شاعران جوان وطنم قرار گرفته است :  خوانندگان روبه‌رو شده‌ام که در ا?ن نوشته? مختصر م?‌خواهم به آن پاسخ دهم « از آنجا که در نظر?ه‌ها?  ساختار « مربوط به هنر و ادب?ات معمولاً دو واژه?  »   (Structure)  معمار? « و  »   (Architecture)  با نزد?ک?  معنا?? به کار م?‌روند، تفاوت ساختار ?ک شعر با معمار? آن چ?ست؟ »   ا?ن پرسش مرا متوجه? نکته‌ا? م?‌کند که شا?د لازم بود در همان کتاب ن?ز توض?ح داده م?‌شد،  اما چون چن?ن نشده، مناسب د?دم ا?ن نوشته را همچون ?ادداشت? تکم?ل? —  و   اگر امکان چاپ‌ها?  — بعد? کتاب فراهم شود، به‌عنوان مقدمه‌ا? تازه   در نظر بگ?رم .   اما  پ?ش از پرداختن به پاسخ، با?د توض?ح دهم که هر اثر هنر?، خواه شعر باشد و خواه رمان،  قابل بررس? است؛ و نو?سندگان و منتقدان، بنا بر رو?کرد خود،  »  سطح « ف?لم ?ا موس?ق?، همواره در دو  گاه ا?ن نام‌گذار?‌ها چنان متنوع ?ا حت? معکوس‌اند  .  ا?ن دو سطح را با نام‌ها? متفاوت? مشخص م?‌کنند ا?ن  .  که دو پژوهشگر ممکن است برا? اشاره به دو سطح ?کسان، دق?قاً از واژه‌ها?? متضاد استفاده کنند جابه‌جا??، به‌گمان من،  با اغماض? آگاهانه،  پذ?رفتن? است؛ چرا که  در هر حال   « ماه?ت دو سطح »  ثابت  بنابرا?ن، م?ان منِ نو?سنده و شما .  تغ??ر م?‌کند، نه مفهوم »  برچسب‌ها « م?‌ماند و تنها  ??  خواننده، کاف?  » معمار? « بنام?م و سطح د?گر را  »  ساختار « است توافق کن?م که ?ک سطح را    —   و به‌دقت بدان?م که هر  .  ?? ?? ???? ?? ??? ?????? بهر حال ا?ن واقع?ت? است که  بس?ار? از  نظر?ه پردازان دربارهء «   شکل  ، » ظاهر?  برا? اشاره به لا?ه? درون? اثر ،  از  اصطلاج  را  »  معمار? « استفاده کرده‌اند و  »   ساختار عم?ق « برا? توص?ف شکل ب?رون? آن به کار گرفته‌اند، در نوشته‌ها? من ن?ز هم?ن صورت‌بند? جار? است .   »  طرح پنهان « در زبان من نه نامِ ظاهرِ سازمان‌?افته? اثر، بلکه نامِ  »  ساختار « در نت?جه? ا?ن انتخاب،  آن است؛ شاکله‌ا? که در پسِ تصاو?ر، سطرها و انتخاب‌ها? هنر? جا? دارد و اغلب از ناخودآگاه و  همان سازمان آشکار و قابل رؤ?ت اثر است؛  »  معمار? « در مقابل،  .  جهان‌ب?ن? هنرمند سرچشمه م?‌گ?رد .  همان نظم ب?رون? و همان چ?دمان محسوس که چشم و گوش مخاطب نخست?ن‌بار با آن روبه‌رو م?‌شود به عبارت د?گر، ساختار محصول ناخودآگاه آدم? و طرح پنهان اثر است، و معمار? حاصل کارِ آگاهانه? او .   و ارتباط مخاطب با اثر از هم?ن معمار? آغار م? شود و اگر معمار? درست شکل گرفته باشد  . باشد، هم راه پ?دا م? کند »  ساختار « ، که همان  » طرج پنهان اثر « مخاطب م? تواند به    م?‌نامم، در واقع به لا?ه‌ا? اشاره دارم که شاعر نه آن را  »  طرح پنهان « وقت? ساختار را  از شبکه? عاطف? و حافظه?  :  م?‌نو?سد و نه آگاهانه بنا م?‌کند؛ بلکه لا?ه‌ا? است که از درون او برم?‌خ?زد حس? او، از باورها و اضطراب‌ها و تجربه‌ها? د?ر?ن او شکل م?‌گ?رد و به‌صورت منطق? ناپ?دا، اثر را از  ساختار در ا?ن معنا د?دن? ن?ست اما حس م?‌شود؛ در ه?چ سطر و جمله‌ا?  .  پشت هدا?ت م?‌کند ساختار نه تصم?م  .  نام? از آن برده نشده، اما در جا?‌جا? اثر حضور دارد و وحدت? درون? پد?د م?‌آورد

